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به نام خدا

»نگرش صحیح بخاري به حضرت زهرا علیهاالسلام« : عنوان مقاله

احد داوري: نگارش

چکیده
هرکس با بینش و به اندازه فهم خود درباره حضرت زهرا سلام االله علیها سخن گفته و احادیثی که از 

که بتواند شخصیت خاندان وحی رسیده است به اندازه فهم مستمعان بوده است؛ لذا کمتر کسی است
واقعی آن حضرت را بشناسد، از این روي می توان با کمک آیات قرآن گوشه اي از ویژگی ها و فضایل سیده 
زنان عالم را برشمرد؛ همان شخصیتی که در آیه مباهله تنها نماینده زنان مسلمان بوده و در آیه تطهیر 

ه شده و نهایت ایثار را در سوره انسان به او، عصمتش اثبات و دوستی اش در آیه مودت اجر رسالت دانست
همسر و فرزندانش منتسب کرده و کوثري معرفی شده که در برابر دشمنان ابتر، افتخار پیامبر صلی االله 

.علیه و آله و سلم بوده است
شایسته است چین شخصیتی مورد توجه هر دانشمند مسلمانی قرار گیرد و بی شک علماي اهل سنت نیز 

غافل نخواهند بود؛ اما آنچه حائز اهمیت است بررسی شخصیت آن حضرت از دیدگاه کتاب صحیح از او
.بخاري است که به نظر بیشتر علماي اهل سنت، صحیح ترین کتاب پس از قرآن کریم می باشد

با نگرش به احادیث مذکور در این کتاب می توان برخی ویژگی ها و فضایل حضرت زهرا علیهاالسلام را 
افت از جمله آمده است فاطمه پاره تن پیامبر و سرور زنان عالم می باشد، همچنین به ماجراي دفاع ی

در مکه مقابل مشرکان از پیامبر اشاره شده و برخی توصیه هاي ویژه پیامبر ) سلام االله علیها(حضرت زهرا 
ست، علاوه بر آن نحوه نیز مذکور ا» تسبیحات حضرت زهرا«به یگانه دخترش از جمله اذکار معروف به 

البته در این کتاب برخی وقایع . برخورد حضرت فاطمه با خلفا پس از رحلت نبی اکرم نیز آمده است
تاریخی از جمله ماجراي اختلاف حضرت علی و فاطمه علیهماالسلام نیز بیان شده که شایسته بررسی و 

.نقد منصفانه است
.حیح بخاري، فضایل، ویژگی هاحضرت فاطمه علیهاالسلام، ص: واژگان کلیدي
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مقدمه- 1
بررسی زندگی شخصیت هاي مهم چه از لحاظ الگوگیري و چه از لحاظ نحوه تعامل آنها با حوادث و رویدادها 
حائز اهمیت است؛ بویژه در مورد شخصیت هاي موثر در دین اسلام انگیزه بررسی براي مسلمانان دوچندان است، 

از طرف دیگر کتب حدیث حاوي اطلاعات ارزشمندي از . قرآن کریم تمجید شده باشندمخصوصا اگر این افراد در 
تعامل صحابه با پیامبر و دیگران می باشد که اغلب به صورت موضوعی و طبقه بندي نشده در لابلاي  احادیث 

.پراکنده هستند که براي استفاده بهتر باید به صورت موضوعی مرتب شوند
صر عتوصیفی یکی از شخصیت هاي مهم -د بررسی قرار می گیرد بررسی تحلیلیآنچه در این مجال مور

صحیح ترین کتاب اهل سنت یعنی صحیح بخاري حضرت زهرا علیهاالسلام از نگاه دختر پیامبر اسلام اسلام، یعنی 
ه و سلم صادر لو آعلیه البته جاي دارد قبل از ورود به بحث اشاره کنیم احادیثی که از پیامبر اکرم صلی االله. است
به اندازه فهم مستمعان و به اندازه عقولشان بوده ) و به اعتقاد شیعه همه احادیث معصومان علیهم السلام(شده 
انا معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم : همانگونه که از نبی اکرم صلی االله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند. است

حدثوا :روایت دیگري به مردم امر شده تا به اندازه معرفت مخاطبان سخن بگویندو در .1الناس علی قدر عقولهم
بی شک جایی که انبیاء با مردم به اندازه عقلشان صحبت کنند؛ 2.الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب االله و رسوله

.توصیف یا تمجید خواهد کردمردم نیز به اندازه درایت خود از مسائل برداشت و به اندازه مقدار فهم خود از آنها 
هر کس به اندازه فهم خود درباره حضرت زهرا علیهاالسلام داد سخن سرداده و : با این مقدمه می توان گفت

کمتر کسی را می توان یافت که بتواند شخصیت واقعی آن حضرت را بشناسد، لذا لازم است تا به آیات قرآن مراجعه 
از هر کسی مخلوق خود را می شناسد؛ همانگونه که ردریافت، که خداوند بهتکرد تا نگاه خدا به حضرت زهرا را

3اللَّهم إنَِّک أعَلَم بِی منْ نفَسْی:علی علیه السلام می فرمایند

4حضرت زهرا سلام االله علیها در قرآن-2

در مدینه باعث شده حضور حضرت زهرا علیهاالسلام در زمان نزول قرآن در مکه و نحوه رفتار آن حضرت 
است تا در برخی آیات به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن حضرت ذکر شود که از جمله مهم ترین آنها می توان به 

:موارد زیر اشاره کرد

شرح نهج ؛ )ق655- 586(ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبۀ االله؛ 242، ص 10ج؛کنز العمال؛ )ق975-888(متقی، علی بن حسام الدین. 1
ابن بابویه، محمدبن ؛268، ص 8و ج23، ص 1ج؛ الکافی؛ )ق329م (کلینی، محمد بن یعقوب؛ 279، ص 19و ج186، ص18ج؛البلاغه

عوالی ؛ )ق901م(هور، محمد بن علیابن ابی جم؛ 37ص تحف العقول،؛ )4قرن(ابن شعبۀ، حسن بن علی؛ 418ص ؛الامالی؛)ق381-311(علی
؛ ما گروه پیامبران امر شده ایم تا به اندازه عقل مردم با آنها سخن بگوییم125، ص 4جو103، ص 2جاللئالی،

؛ با مردم به اندازه شناختشان سخن بگویید؛ آیا دوست دارید که خدا 41،ص1؛ ج صحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل. 2
پیامبرش تکذیب شوند؟و

.شناسیخدایا تو مرا بهتراز خودم می؛ 100، حکمتنهج البلاغه. 3

علیهادر صحیح در مقاله مساله محور نیازي به بررسی چنین موضوعی نیست؛ بلکه فقط باید به ذکر نحوه تبیین شخصیت حضرت زهرا سلام االله. 4
این دو دیدگاه  به طور مختصر شخصیت فرد پرداخته شود؛ ولی به جهت مقایسه تطبیقیتلقین مثبت یا منفی ازپیش فرض و بخاري بدون هیچ 

مشخص شود صحیح بخاري در باره کهشخصیت حضرت زهرا در قرآن ذکر می شود، البته از این جایگاه نیز بررسی موضوع حائز اهمیت است است 
.همچنین با این بررسی می توان منشأ برخی اشتباهات بخاري را دریافت. چنین شخصیتی چگونه سخن گفته و چه احادیثی انتخاب کرده است
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بر طبق نقل مفسران در ماجراي مباهله فقط پیامبر، نماینده تمام زنان مسلمان در ماجراي مباهله؛ .  1
علیهاالسلام حضور داشتند و این بیانگر این نکته است که حضرت زهرا علیهم السلام علی، فاطمه، حسن و حسین

فَمنْ حآجک فیه من :قرآن در این زمینه می فرماید. 1به عنوان نماینده تمام زنان مسلمان در این ماجرا حضور داشت
ءنَا وأبَنَاءکُم ونساءنَا ونساءکُم وأنَفُسنَا وأنَفُسکُم ثُم نَبتهَِلْ فنََجعل لَّعنَۀُ اللّه بعد ما جاءك منَ العْلْمِ فَقُلْ تعَالَواْ نَدع أبَنَا

2علَى الْکَاذبِینَ

اهل بیت »اهل ذکر«منظور از 3فَاسأَلُواْ أهَلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُم لاَ تعَلَمونَدر تفسیر آیه شریفه حضرت؛ علم . 2
که در قرن پنجم توسط حسکانی از به عنوان نمونه در کتاب شواهدالتنزیل ؛اندمعرفی شدهعلیهم السلامپیامبر

حدثنا : أخبرنا علی بن الحسین، قال: أخبرنا عقیل بن الحسین، قال[:خوانیممیعلماي اهل سنت تالیف شده است 
:حدثنا سهل بن نوح بن یحیى أبو الحسن الحبابی قال: قالبشیرازحدثنا عبدویه بن محمد] محمد بن عبید االله، قال

فَسئَلُوا أهَلَ : حدثنا یوسف بن موسى القطان عن وکیع، عن سفیان، عن السدي عن الحارث قال سألت علیا عن هذه الآیۀ
صلی االله التنزیل، و لقد سمعت رسول االلهو االله إنا لنحن أهل الذکر، نحن أهل العلم، و نحن معدن التأویل و : الذِّکْرِ فقال

4أنا مدینۀ العلم و علی بابها، فمن أراد العلم فلیأته من بابه: یقولعلیه و آله و سلم

خوانیم که منظور از اهل بیت در آیهدر روایات شیعی و اهل سنت چنین می؛عصمت و دوري از گناه. 3
نکُمع بْذهیل اللَّه رِیدا یتطَْهِیرًإنَِّم رکَُمطَهیو تیْلَ البَأه سپیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسینمنحصرا5ًاالرِّج

أخبرنا أبو : حدثونا عن أبی بکر السبیعی قال: رواه محمد بن المنکدر عنه: خوانیم؛ از جمله میهستندعلیهم السلام
وب بن سیار عن محمد بن المنکدر، عن ایرحیم بن واقد، عنحدثنا عبد ال: حدثنا ابن مصفى قال: عروبۀ الحرانی قال

و لیس فی البیت إلا فاطمۀ و الحسن و الحسین و علی صلی االله علیه و آله و سلمجابر قال نزلت هذه الآیۀ على النبی
 ُرَکمَطهی و تیْلَ البَأه سالرِّج ُنْکمع بْذهیل اللَّه ریِداللهم هؤلاء : صلی االله علیه و آله و سلم تطَهِْیراً فقال النبیإنَِّما ی

.6أهلی

؛ )ق241-164(؛ ابن حنبل، احمد بن محمد120صفحه 7؛ جلد صحیح مسلم؛ )ق261- 204(مسلم بن حجاج: ماجراي مباهله را بنگرید در. 1
؛ و سایر منابع را ببینید در مکارم شیرازي، 150، ص3؛ جالمستدرك؛ )ق405-321(؛ حاکم نیشابوري، محمد بن عبداالله185، ص 1؛ ج المسند

.584و583ص2، ج تفسیر نمونهناصر و همکاران، 
بیایید ما «: کسانى با تو به محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو) باز(به تو رسیده، ) در باره مسیح(هر گاه بعد از علم و دانشى که ؛ 61:آل عمران. 2

ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم ،کنیم، شما هم فرزندان خود را ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود رافرزندان خود را دعوت
.از نفوس خود آن گاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم

43:نحل. 3

.432ص1ج،؛ شواهد التنزیل)5قرن(حاکم حسکانی، عبیداالله بن احمد . 4

.خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاك سازدخداوند فقط مى؛ 33:احزاب. 5

.29ص2، جشواهد التنزیل؛ )5قرن(حاکم حسکانی، عبیداالله بن احمد . 6
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ذهب ابو سعید الخدرى و جماعۀ من التّابعین منهم مجاهد و قتاده الى انّ اهل البیت على و : خوانیممیهمچنین 
صلی االله خرج رسول اللَّه: قالتما روت عائشۀ رضى اللَّه عنها، و الدلیل علیهعلیهم السلامفاطمۀ و الحسن و الحسین

ذات غداة و علیه مرط مرجل من شعر اسود فجلس فأتت فاطمۀ فادخلها فیه ثم جاء على فادخله فیه علیه و آله و سلم
بیت و یطهَرَکمُ إنَِّما یریِد اللَّه لیذهْب عنْکمُ الرِّجس أهَلَ الْ: ثم جاء حسن فادخله فیه ثم جاء حسین فادخله فیه ثم قال

. 1تطَهِْیراً

در روایتی که در چندین تفسیر اهل سنت آمده است، در تفسیر آیه؛ حضرت زهرا اجر رسالتدوستی . 4
العباس الصبغی حدثنی القاضی أبو بکر الحیري أخبرنا أبو : خوانیممی2قُل لَّا أسَأَلُکُم علَیه أَجرًا إِلَّا الْمودةَ فی الْقُربْى

حدثنا قیس، عن :] قال[حدثنا الحسن بن علی بن زیاد السري حدثنا یحیى بن عبد الحمید الحمانی حدثنا حسین الأشقر، 
یا رسول: قالواالأعمش، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال لما نزلت قُلْ لا أَسئَلُکمُ علیَه أجَراً إلَِّا المْودةَ فی القْرُْبى

3علی و فاطمۀ و ولدهما: االله من هؤلاء الذین أمرنا االله بمودتهم قال

و علیهاالسلام و حضرت زهرا علیه السلام بر طبق نظر مفسران علی ؛ ثار و از خودگذشتگیاینهایت. 5
این فرزندانشان غذاي خود را به یتیم و اسیر و فقیر دادند در حالی که خود روزه نذري گرفته بودند، در مقابل

ویطعْمونَ الطَّعام علَى حبه مسکیناً ویتیما وأسَیرًا إنَِّما نطُعْمکمُ آیاتاز جمله 4ایثارگري آنها، سوره انسان نازل شد
لَا شُکُورزَاء وج نکُمم لَا نُرِید اللَّه هجوهاي بهشتی سخن به میان آمده به سوره از همه نعمتاینکه دراینجالب. 5ال

و همسر و فرزندانشبه خاطر نزول سوره درباره حضرت زهرایان بهشتی که بنا به نظر برخی از مفسران رجز حو
.6باشدمیعلیهم السلام

عاص بن وائل که از سران مشرکان : خوانیممىکوثردر شان نزول سوره؛ 7إنَِّا أَعطیَنَاك الْکَوثَرَ؛ خیر کثیر. 6
را به هنگام خارج شدن از مسجد الحرام ملاقات کرد، و مدتى با حضرت صلی االله علیه و آله و سلمبود، پیغمبر اکرم

منظره را از دور مشاهده کردند، هنگامى که عاص اینگفتگو نمود، گروهى از سران قریش در مسجد نشسته بودند و
اینتعبیر را به خاطراین!مرد ابتراینبا: کردى؟ گفتبا که صحبت مى: وارد مسجد شد به او گفتندبن وائل

45: ، ص8، جکشف الأسرار و عدة الأبرار، )6قرن(میبدي، ابوالفضل. 1

.]اهل بیتم[داشتن نزدیکانم کنم جز دوستپاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمىمن هیچ «: بگو؛ 23: شوري. 2

؛ 23ص9،جکشف الأسرار و عدة الأبرار، )6قرن(میبدي، ابوالفضل. ك.؛ و ر2/189، شواهد التنزیل؛ )5قرن(حاکم حسکانی، عبیداالله بن احمد . 3
.220ص4؛ جالکشاف عن حقائق التنزیل؛ )6قرن(؛ زمخشري، محمود 22ص16؛ج الجامع لاحکام القرآن؛ )671م(قرطبی، محمد بن احمد 

؛ سیوطی، 670ص4؛جالکشاف عن حقائق التنزیل؛ )6قرن(؛ زمخشري، محمود 746ص10، جمفاتیح الغیب؛ )6قرن(رازي، فخرالدین . ك.ر. 4
.99ص، 10، جو البیانالکشف ، )5قرن (؛ ثعلبی، احمد بن ابراهیم299ص6، جالدرالمنثور؛ )10قرن(جلال الدین 

ما شما را بخاطر :) گویندو مى! (دهندمى» اسیر«و » یتیم«و » مسکین«دارند، به ) و نیاز(را با اینکه به آن علاقه ) خود(و غذاى ؛ 9و8:انسان. 5
!خواهیمکنیم، و هیچ پاداش و سپاسى از شما نمىخدا اطعام مى

.به نقل از روح المعانی348ص25جنمونهتفسیر مکارم شیرازي، ناصر و همکاران، .6

عطا کردیم] خیر و برکت فراوان[ما به تو کوثر ؛ 1:کوثر. 7



5

) یعنى بلا عقب(انتخاب کرد که عبداللَّه پسر پیغمبر اکرم ص از دنیا رفته بود، و عرب کسى را که پسر نداشت ابتر 
سوره فوق نازل شد و (اى حضرت انتخاب کرده بود نام را بعد از فوت پسر پیغمبر برایننامید، و لذا قریشمى

1)را به نعمتهاى بسیار و کوثر بشارت داد، و دشمنان او را ابتر خواندصلی االله علیه و آله و سلمپیغمبر اکرم

به کثرت فرزندان و ذریه که همه آنها از نسل دخترش فاطمه زهرامنظور از کوثر در برخی از روایات
وجود آمدند، و آن قدر فزونى یافتند که از شماره بیرونند، و تا دامنه قیامت یادآور وجود پیغمبر به علیهاالسلام

حتى علیهاالسلامقیل هو کثرة النسل و الذریۀ و قد ظهرت الکثرة فی نسله من ولد فاطمۀ (.2تفسیر شده انداکرمند
)3لایحصى عددهم و اتصل إلى یوم القیامۀ مددهم

بحثپیشینه-3
هاي زیادي نوشته شده است که بیشتر آنها به کتاب» در کتب اهل سنتعلیهاالسلام حضرت زهرا «درباره 

اند، اینک به اند و کمتر به یک کتاب خاص مقید بودههاي اهل سنت به کاوش پرداختهصورت کلی در تمام کتاب
االسلام علیهحضرت زهرا «کنیم؛ بدیهی است که این مقاله فقط به بررسی موضوع اختصار به برخی از آنها اشاره می

پرداخته و از سایر کتب صرفنظر نموده است و این موضوع به شکلی که طرح شده است در این » در صحیح بخاري
.بیان نشده است–تا جایی که نگارنده مطلع است –ها کتاب

صفحه144، تالیف سید محمد حسین سجاد، احراق بیت الزهراء فی مصادر اهل السنۀ.1
صفحه200توسط مولف، » تش به خانه وحیآ«ترجمه کتاب فوق به نام .2
صفحه252، تالیف حسن غیب غلامی، احراق بیت فاطمه فی الکتب المعتبره عند اهل السنۀ.3
صفحه343تالیف حسین محمد علی فاضلی،ام ابیها فی صحاح المسلمین و مسانیدهم،.4
صفحه143، تالیف ابوالفضل یغمایی، فاطمه در قرآن از دیدگاه اهل سنت.5
صفحه80، تالیف صادق داوري دولت آبادي، فاطمه زهرا در روایات عامه.6
صفحه400حسینی، تالیف سید مهدي هاشمیفاطمه زهرا سلام االله علیها در کلام اهل سنت،.7
صفحه77، تالیف آیت االله مکارم شیرازي، فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیها از دیدگاه دیگران.8
صفحه120، تالیف جلال الدین سیوطی، ضی االله تعالی عنهامسند فاطمۀ الزهرا ر.9

صفحه120، تالیف غلامرضا کسایی، المستخرجۀ من کتب الصحاحعلیهاالسلام مناقب الزهرا .10

، تفسیر سورآبادي؛ )5قرن(سورآبادي، عتیق بن محمد . ك.؛ نیز ر368ص 27، جتفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر و همکاران، . 1
.404ص6، جالدرالمنثور؛ )10قرن(؛ سیوطی، جلال الدین 2880ص4ج
.371ص27جتفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر و همکاران، . 2

ما نزل من الحلو، محمدعلی؛ . ك.رربراي مطالعه بیشت؛ 836ص10؛جمجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ )ق548-468(طبرسی، فضل بن حسن.3
» سابقه تاریخی بحث«کتابهایی که به برخی از آنها در قسمت ، وسایر اسرار الفاطمیۀ، مسعودي، محمد فاضل؛ القرآن فی شأن فاطمۀ الزهراء

.استاشاره شد ه
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»الجامع الصحیح«و کتاب بخاري- 4
هجري در بخارا 194بخاري است که در سال اهیم بن مغیره جعفیرابوعبداالله محمد بن اسماعیل بن اب

پدر محمد . جد سوم بخاري بود» مغیره«متولد شد، اجداد وي زرتشتی بودند و اولین کسی که از آنها مسلمان شد 
مشغول زمانی که وي کودك بود درگذشت و ثروت سرشاري براي او به ارث گذاشت، بخاري که از ده سالگی

مناطقی از خراسان، عراق، حجاز، شام، فراگیري علوم دینی گردیده بود براي اخذ حدیث و تکمیل معلومات خود به
توان به احمد بن میاساتید بزرگی را درك کرد که از جمله آنها سفرها اینوي در. 1سفر کرد... مصر، نیشابور و

سال از بین 16که طی –انگیزه بخاري از تالیف کتاب صحیح . حنبل، یحیی بن معین و اسحق بن راهویه اشاره کرد
در جمع شاگردانش کهه استادش اسحق بن راهویه بودهصیوت- ششصد هزار حدیث انتخاب و تدوین کرده است 

قال(؛ کردیدمیجمع آوري صلی االله علیه و آله و سلمکاش کتاب مختصري از احادیث صحیح رسول خدااي:گفت
عند إسحاق بن راهویه فقال لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنۀ رسول االلهأبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري کنا 

2)قال فوقع ذلک فی قلبی فأخذت فی جمع الجامع الصحیحصلی االله علیه و آله و سلم

موجب اطمینان و کهوجه تسمیه کتاب بخاري به صحیح آن است که وي شرایطی را براي ناقلین حدیث 
.کتاب خود را از احادیثی که داراي شرایط مزبور بودند انتخاب و تدوین نمودوثاقت در نقل آنها باشد مقرر داشت و

موضوع علاوه بر بررسی ابواب ایناست،... کتاب بخاري جامع بین روایات اعتقادي، تاریخی، اخلاقی، فقهی و
الجامع الصحیح المسند «شود؛ زیرا بخاري پس از تالیف کتاب خود آن را کتاب از نامگذاري آنها نیز فهمیده می

3نامگذاري کرد» مهآیاالمختصر من امور رسول االله و سننه و

نظر دانشمندان اهل سنت درباره صحیح بخاري-5
روایات صحیح بخاري که یکی از صحاح سته و از لحاظ قدمت برخی از دانشمندان اهل سنت درباره صحت

در اظهارات خود عده ایناند،به مبالغه پرداخته و تعصب زیادي از خود نشان دادهشودزمانی اولین آنها محسوب می
ن مجید در روي آکه پس از قردانترین کتابی دانستهو یا صحیحسنگ با قرآن قلمداد کردهمکتب را هاینروایات

اولین کتاب حدیث صحیح بخاري و بعد از آن زمین وجود دارد، از جمله محمد بن یوسف شافعی گفته است که 
و نظریات غلو آمیز دیگري نیز وجود 4ترین کتابهاستدو کتاب بعد از قرآن مجید صحیحاینو...صحیح مسلم است

.5دارد
از جمله ابوزرعه رازي، فاضل نوري، ابن حجر عسقلانی، ابوبکر مندان اهل سنت شبرخی از دان،البته در مقابل

ضا، احمد امین، شیخ محمد عبده، رشید رهاي گذشته و نیز برخی از بزرگان معاصر از جملهدر دوره... وباقلانی

66و65، صاضواء علی الصحیحیننجمی، محمدصادق؛ . 1

5، صفتح الباري؛ )ق852م(ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی.2

101ص12، جسیر اعلام النبلاء؛ )ق748م(ذهبی، محمد بن احمد.3

8ص،فتح الباري؛ )ق852م(ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی.4

77؛ صاضواء علی الصحیحیننجمی، محمدصادق؛ .5
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اند و در نهایت بهدادهروایات صحیحین همگی از صحت برخوردارند مورد انتقاد قرار اندیشه را که اینمحمد ابوریۀ 
و جعلی به تالیف نکته باید اشاره کرد که اگرچه بخاري با انگیزه جداسازي روایات صحیح از روایات ضعیف این

کار توفیقی حاصل نکرده بلکه اینکتاب اقدام کرده و در نهایت خود نیز معتقد به صحت کار خود بوده؛ اما قطعا در
از نظر متن یا سند مورد نقادي و اعتراض بسیاري از محققان قرار کتاب خود را آکنده از روایاتی ساخته است که 

.1گرفته است

بررسی احادیث صحیح بخاري- 6
شود احادیث صحیح بخاري را که مربوط به حضرت میقاله را شامل مبخشتریناصلیبخش که ایندر

ایم، همچنین سعی طبقه بندي کرده و در چند موضوع جداگانه قرار دادهباشندمیصدیقه کبري علیهاالسلام 
.طرح به طور اختصار اشاره کنیمبرخی از نکات قابل بهایم در ذیل هر حدیثیکرده

فاطمه پاره تن پیامبر- 1- 6
نقل شده است که در صلی االله علیه و آله و سلماري حدیث متواتري از پیامبر اسلامدر کتاب صحیح بخ

حدثَنَا أبَو الْولید حدثَنَا ابنُ عیینَۀَ عنْ عمرِو بنِ دینَارٍ عنِ شود؛ ه و اهل سنت نیز یافت میهاي معتبر شیعسایر کتاب
 ولَ اللَّهسۀَ أَنَّ رخْرَمنِ مرِ بوسْنِ المکَۀَ علَینِ أبَِی مابلَّمسو هلَیع لَّى اللَّها أَغضَْصهَنْ أَغضْبنِّی فَمۀٌ مْضعۀُ بمیقَالَ فَاطن2ب

.فاطمه پاره تن من است، هرکس او را به خشم آورد، مرا غضبناك کرده است
صلی راد سخن پیامبرایولی در سه مورد فضايبراي روایت ذکر نشده است3در روایت مزبور فضاي صدوري

بنی:در منبر فرمودصلی االله علیه و آله و سلمان گردیده است که روزي پیامبریبدین صورت باالله علیه و آله و سلم

اضواء ، نجمی، محمدصادق، البخاري و صحیحهغیب غلامی، حسن؛ . ك.براي مطالعه بیشتر ر؛ 143،تاریخ عمومی حدیثمعارف، مجید؛ .1
99-73، صعلی الصحیحین

219ص و210،ص4؛ ج صحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.2

نیز نامبردار » اسباب الحدیث«و » اسباب ورود حدیث«، »اسباب صدور حدیث«هاي دیگري چون هاي حدیثی با نامفضاي صدور که در کتاب.3
هاي فقه الحدیث از جمله شاخه.) 67، ص83اول، پاییز و زمستان، دفتر 76؛ مقالات و بررسی ها، شاسباب صدور حدیثسلیمانی، داود؛ (است
البیان و ؛ 75، ص1377، بهار و تابستان40و 39، مطالعات اسلامی، شجایگاه و مبانی نقد متن در علوم حدیثمعماري، داود؛ (باشدمی

که بیانگر .) 2، صالبیان و التعریف؛)ق1120- 1054(آن را از شاخه هاي علوم حدیث می داند؛ ابن حمزة حسینی، ابراهیم بن محمدالتعریف
؛ مقالات و اسباب صدور حدیثسلیمانی، داود؛ (گرددالسلام میهایی است که باعث صدور قول یا فعل و یا تقریر از ناحیه معصوم علیهعلل و زمینه

است تا معصوم اي که موجب شده؛ به بیان دیگر سبب ورود حدیث یعنی زمینه.)68و65، ص83، دفتر اول، پاییز و زمستان76بررسی ها، ش
عه توضیح آنکه متن حدیث یک مجمو. اي را طرح یا رد و انکار کند و یا حتی کاري انجام دهدرا بیان و مسالهالسلام سخن بگوید و حکمی علیه

هاي ها و رشتهبسته و مستقل از هرگونه وابستگی به بیرون نیست، حدیث نیز مانند دیگر اسناد تاریخی بر جا مانده، ممکن است با همه حاشیه
ها همه قرینهسازد که در فهم حدیث تنها به لفظ آن از آغاز تا پایان بسنده نکنیم و این نکته ما را ملزم میمرتبط با آن به دست ما نرسیده باشد و

مانند شرایط اجتماعی و تاریخی، فضاي فرهنگی وعلمی، (هاي مقامیاین عناصر بیشتر به شکل قرینهحتی عناصر غیر زبانی، اما مرتبط را بشناسیم، 
» و موضوعمناسبت میان حکم«هستند که در علم اصول از آنها به ) هاي نهان راويها و وضعیت مقام گفتگو، شخصیت مخاطب و پرسشحالت

مسعودي، عبد (استشود؛ یعنی آنچه در تناسب با سوال، حدود و شرایط موضوع، نیازهاي فرهنگی و اجتماعی، انگیزه و عامل پاسخ شدهتعبیر می
.)128، صروش فهم حدیثالهادي؛ 
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درآورند که به آنها اجازه ندادم، و بن مغیره از من اجازه گرفتند تا دخترشان را به ازدواج علی بن ابیطالبهشام
علی بن ابیطالب بخواهد دخترم فاطمه را طلاق دهد و با دختر آنها ازدواج کندهکایناجازه ندادم و اجازه ندادم؛ مگر

.1آزاردهرچه او را آزار دهد مرا میکندمیزیرا فاطمه پاره تن من است، هرچیزي که او را ناآرام کند مرا ناآرام 
و فاطمهاز دختر ابوجهل خواستگاري کردعلیه السلامعلی: بیاناینحدیث دیگر توضیح دیگري دارد با

دخترانت خشمگین رپندارند که تو به خاطقوم تو می: ماجرا را شنید لذا نزد پیامبر آمد و عرض کرداینعلیهاالسلام
ن سخن پیامبر برخاست و ضمن ای؛ با شنیدنختر ابوجهل را به نکاح خود درآورددهدخواعلی میاینشوي ونمی

و خدا قسم دختر پیامبر خدا بدي برسد، بهدارم که به او فاطمه پاره تن من است و من خوش نمی: اي فرمودخطابه
.2خواستگاري را ترك کردعلیه السلامبدین علت علی.شونددختر دشمن خدا نزد یک مرد جمع نمی

چگونه : سوال مطرح کردتوان چندولی حداقل میطلبدحدیث فرصت دیگري میاینبحث و بررسی درباره
مغیره ادب و احترام به اندازه بنیعلیه السلامعلیآیارود؟خدا میبه خواستگاري دختر دشمن علیه السلامعلی

3اجازه نگرفت؟و اوکار از پیامبر اجازه گرفتندایننداشت که آنها براي

: سوال کردعلیه السلامبریم؛ علقمه از امام صادقی صدوق به پایان میلمورد با حدیثی از امااینسخن را در
علیه السلامامام صادق! مساله دلتنگ هستیم؟اینو ما ازدهندمیمردم به ما گناهان بزرگی نسبت ! رسول االلهیابن

:در جواب فرمود
خواهید از توان حفظ کرد، شما چطور مینمیتوان به دست آورد و زبانشان را میپسند مردم را ن! علقمهاي

پیامبر ما را متهم نکردند که شاعر ... یوسف را به زنا متهم نکردند؟سالم بمانید آیا؟آنچه پیامبران خدا سالم نماندند
و آنچه در باره ... نکردند که عاشق زن زید بن حارثه شده و کوشیده تا او را به دست آورد؟و دیوانه است؟ متهمش 

نکردند که دنیاجو و سلطنت طلب را متهم علیه السلامسید اوصیاء علیآیا،استایناوصیاء گفته شده بیش از
شد د خوبی بود خالد بن ولید مامور نمیرواگر م؟ریزدو خون مردم را میدهداست و آشوب را بر راحتی ترجیح می

بگیرد و رسول خدا در منبر از او بر دختر ابوجهل را بر سر فاطمهخواست میگردنش را بزند؟ او را متهم نکردند که 
4...بر سر دختر پیغمبر خدا به زنی بگیرد؟خواهد دختر دشمن خدا را میعلی : مسلمانان شکایت کرد و فرمود

1.وسنِ الْمکَۀَ عَلینِ أَبیِ منِ ابثُ عثنَاَ اللَّیدۀُ حبَثَناَ قُتیدحرِ إِنَّ بْنبلىَ الْمع وهقوُلُ وی لَّمسو هَلیع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمۀَ قاَلَ سخْرَمنِ مشاَمِ رِ بی هن
ثُم لاَ آذَنُ إِلَّا أَنْ یرِید ابنُ أَبیِ طاَلبٍ أَنْ یطلَِّقَ ابنَتی وینْکح ابنتََهم فَإِنَّما بنِ الْمغیرَةِ استَأذَْنوُا فی أَنْ ینْکحوا ابنَتهَم علی بنَ أبَِی طاَلبٍ فلَاَ آذَنُ ثُم لَا آذَنُ 

. 158،ص6؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.هی بضْعۀٌ منِّی یرِیبنی ما أَرابها ویؤذْینی ما آذاَها هکذَاَ

2.ب روسنٍ أَنَّ الْمیسنُ حب یلی عَثندقاَلَ ح ِرينِ الزُّهع بیرَناَ شُعْانِ أَخبمْو الیثَناَ أَبدۀُ حمفاَط کبذَِل تعملٍ فَسهأَبیِ ج ْبنِت َا خَطبیلۀَ قاَلَ إِنَّ عخْرَمنَ م
جهلٍ فَقاَم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم اللَّه علیَه وسلَّم فَقاَلتَ یزْعم قوَمک أَنَّک لاَ تَغضْبَ لبناَتک وهذاَ علی ناَکح بنِتْ أبَیِ فَأَتتَ رسولَ اللَّه صلَّى 

أَب تَأَنْکح دعا بقوُلُ أَمی دینَ تَشَهح تُهعماللَّفَسا وهوءسأَنْ ی إِنِّی أکَْرَهنِّی وۀٌ مضْعۀَ بمإِنَّ فاَطی وَقندصی وَثندنَ الرَّبیِعِ فَحاصِ بولِ ا الْعسر ْبنِت عتَملاَ تَج ه
َفتََرك داحلٍ وجر ْندع اللَّه ودع ْبِنتو لَّمسو هَلیع لَّى اللَّهص ۀَاللَّهْطبْالخ یل؛ صحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.ع

.212،ص4ج
را در این زمینه نوشته استرسالۀ فی حدیث خطبۀ علی بنت جهلکتابحسینی میلانیعلی براي نمونه.3

.165؛ ص الامالی؛ )ق381-311(ابن بابویه، محمدبن علی.4
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عزیزترین کس پیامبر- 2- 6
داشتند لذا دنبال مردي میزن را بزرگ اینریش مقامقزنی از قبیله بنی مخزوم مرتکب دزدي شده بود و 

و شفاعت کند تا آن حضرت حد را بر آن زن جاري رفتهصلی االله علیه و آله و سلمگشتند تا نزد رسول خدامی
اسامه درخواست خود که اینفرستادند پس ازصلی االله علیه و آله و سلمنسازد؛ سرانجام اسامۀ بن زید را نزد پیامبر

کنی؟ سپس میدرباره حدي از حدود الهی شفاعت آیا:دفرموصلی االله علیه و آله و سلمرا مطرح کرد، پیامبر
کسانی که قبل از شما بودند و وقتی فرد شریفی از آنها : خواند و در ضمن آن چنین فرمودايبرخاست و خطبه
کرد حد را بر او جاري میولی زمانی که فرد ضعیفی سرقت ساختندشد حد را بر او جاري نمیمرتکب سرقت می

.1کردممیکرد دستش را قطع و قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدي می! هلاك شدندساختند می
نشده است ولی مقتضاي کلام در علیهاالسلاماشاره صریحی به فضیلت حضرت زهراحدیثایناگرچه در

صلی االله فرد کسی نیست جز دختر پیامبرایند را مثال بزند ورچنین شرایطی آن است که گوینده عزیزترین ف
.علیه و آله و سلم 

در مقابل مشرکانعلیهاالسلامحضرت فاطمه-3- 6
خواند و در کنار کعبه نماز میصلی االله علیه و آله و سلمپیامبر اکرمعبداالله بن مسعود روایت کرده که

سجده در پشت آورد و موقع میچه کسی شکمدان شتر را : ابوجهل و یارانش نشسته بودند که یکی از آنها گفت
کار را انجام داد و موقعی که اینترین فرد آن جمعبدبختدهد؟قرار میصلی االله علیه و آله و سلمحضرت محمد

من : گویدعبداالله می(پشت حضرت قرار داد در سجده بود شکمدان شتر را در صلی االله علیه و آله و سلمپیامبر
صلی االله و حضرت پیامبرمشرکان شروع به خنده کردند)دهمتوانستم انجامکار بودم ولی کاري نمیاینگرنظاره

ضرت انداخت، پیامبرآمد و آن شکمدان را از پشت حعلیهاالسلامکه فاطمهایندر سجده بود تاعلیه و آله و سلم
.2برموردگارا از قریش به تو شکایت میپر: سرش را بالا آورد و سه مرتبه فرمودصلی االله علیه و آله و سلم

در میدان منحصر به مکه نبود، بلکه صلی االله علیه و آله و سلماز پیامبرعلیهاالسلامالبته دفاع حضرت زهرا
صلی االله علیه و آله و سلمدر جنگ احد پیامبر: خوانیممیبرد نیز به عنوان پرستار یار و یاور پیامبر بود؛ چنانچه ن

م شَأْنُ الْمرأَْةِ الْمخزُْومیۀِ الَّتی سرَقتَ فَقاَلوُا ومنْ بنُ سعید حدثنَاَ لَیثٌ عنِ ابنِ شهابٍ عنْ عرْوةَ عنْ عائشَۀَ رضی اللَّهم عنْها أَنَّ قُرَیشاً أَهمهحدثنَاَ قتُیَبۀُ .1
هَلیع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا ریهف کلَِّمیسو هلَیع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر بح دینُ زۀُ بامإِلَّا أُس هَلیتَرِئُ عجنْ یمفقَاَلُوا و لَّمسو ولُ اللَّهسۀُ فَقاَلَ رامُأس هفَکلََّم لَّم

رکَوُه وإذَِا سرقََ م قاَم فاَختَْطبَ ثُم قاَلَ إِنَّما أَهلَک الَّذینَ قبَلَکُم أَنَّهم کاَنُوا إذَِا سرَقَ فیهِم الشَّرِیف تَصلَّى اللَّه علیَه وسلَّم أَتَشفَْع فی حد منْ حدود اللَّه ثُ
؛ صحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.ت لقََطَعت یدهافیهِم الضَّعیف أَقاَموا علیَه الْحد وایم اللَّه لوَ أَنَّ فاَطمۀَ بنِتْ محمد سرَقَ

.16، ص8؛ ج96، ص5و ج213همان، ص. ك.؛ و نیز ر150،ص4ج
2.اللَّهدبنْ عونٍ عمینِ مرِو بمنْ عاقَ عحِنْ أبَیِ إسۀَ عبنْ شُعی أَبیِ عرَنْانُ قاَلَ أَخبدبثَناَ عدقاَلَ ح و ح ِاجدس لَّمسو هَلیع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنَا ریقاَلَ ب

رُو بنُ میمونٍ أَنَّ عبداللَّه بنَ أبَیِه عنْ أَبیِ إسِحاقَ قاَلَ حدثَنی عمحدثنَی أحَمد بنُ عثْمانَ قاَلَ حدثنَاَ شُرَیح بنُ مسلَمۀَ قاَلَ حدثَناَ إبِراَهیم بنُ یوسف عنْ 
حَأصلٍ وهو جَأبو تیْالب ْندلِّی عصکاَنَ ی لَّمسو هَلیع لَّى اللَّهص ِأَنَّ النَّبی ثَهدح ودعسمنزُورِ بلَى جبِس جیِءی ُکمض أَیعبل مُضهعإِذْ قاَلَ ب لُوسج لَه ی فلُاَنٍ اب

ص النَّبِی دجتَّى سفنََظَرَ ح بِه اءمِ فَجَثَ أشَْقىَ القْوعْفاَنب دجإذَِا س دمحرِ مَلىَ ظهع هضَعی فَیْأَنَا أَنْظُرُ لاَ أُغنو هَفیَنَ کتیب رِهَلىَ ظهع هضَعو لَّمسو هَلیع لَّى اللَّه
م ساجدِ لاَ یرفَْع رأسْه حتَّى جاءتْه فاَطمۀُ فَطَرحَت لی منَعۀٌ قاَلَ فَجعلوُا یضْحکوُنَ ویحیلُ بعضهُم علىَ بعضٍ ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه وسلَّشَیئاً لوَ کاَنَ

صحیح ؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.یه وسلَّم رأسْه ثمُ قاَلَ اللَّهم علیَک بقُِرَیشٍ ثَلاَثَ مرَّاتعنْ ظهَرِه فَرفََع رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ
.239و17، ص4؛ ج234، ص3و ج131همان، ص. ك.، نیز ر65،ص1؛ جالبخاري
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صلی االله از صورت مبارك پیامبرعلیهاالسلامآورد و فاطمهبا سپر خود آب میعلیه السلامشده بود، و علیمجروح 
، قطعه حصیري را سوزاند و در محل زخم گذاشت تا آمدمیشست، چون خون بند نها را میخونعلیه و آله و سلم

.1خون بند آمد
در کارهاي شخصی نظیر غسل علیهاالسلامگاهی مواقع فاطمهشد بلکه جا ختم نمیاینرابطه دختر و پدر به

ارتباط اینبیانگرپیامبر بعد از رحلت علیهاالسلامفاطمهنجواي اینعلاوه بر. 2کردکردن نیز به پیامبر کمک می
.3خاص است

توان میدر احادیث مربوط به کمک حضرت صدیقه به پیامبر اسلام در مکه نکته لازم است که اینتوجه به
اي بزرگ بود که بتواند چنین کاري را انجام دهد و چنین نتیجه گرفت که حضرت زهرا در چنین موقیتی به اندازه
توان گفت میلذا ؛ن کار نفرین کندایبراي عاملان4شکمدان شتر را از دوش حضرت بردارد و طبق برخی از روایات

موید . )ساله18ساله بودند نه 28در نتیجه هنگام شهادت (اند قبل از بعثت متولد شدهعلیهاالسلامحضرت فاطمه
:فرمایدمیوارد شده است که پیامیر 5»وأنَْذر عشیرتََک الْأقَْربَِینَ«ه شریفه ایمطلب روایاتی است که در ذیلایندیگر

من )هایتان رسیدگی کنید به حساب نفس(نفسهایتان را بخرید ) یا عبارتی شبیه به آن(جماعت قریش ، اي
کنم ، میصفیه عمه رسول االله من چیزي را نزد االله از تو بی نیاز نايکنم ، ومیچیزي را نزد االله از شما بی نیاز ن

دختر محمد از مال من هر فاطمهايکنم ، ومیعباس فرزند عبدالمطلب من چیزي را نزد االله از تو بی نیاز نايو
6.ن چیزي را نزد االله از تو بی نیاز نخواهم کرد چه خواهی طلب کن م

أحَد بِأيَ شیَء دووِي یانُ بنُ عیینَۀَ عنْ أَبیِ حازِمٍ سمع سهلَ بنَ سعد الساعدي وسأَلَه النَّاس وما بینی وبینَهحدثَناَ محمد یعنی ابنَ سلاَمٍ قاَلَ أخَبْرَناَ سفْ.1
کاَنَ علی یجیِء بتُِرسْه فیه ماء وفاَطمۀُ تَغْسلُ عنْ وجهِه الدم فَأُخذَ حصیرٌ فَأحُرِقَ فَحشی جرْح النَّبِی صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم فقَاَلَ ما بقی أحَد أَعلمَ بِه منِّی 

هْرحج ؛ 38، ص 5؛ ج26، ص4؛ ج227و229، ص3همان؛ ج. ك.؛ و ر66،ص1؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.بِه
.19، ص7ج
2. اللَّهدیبنِ عرَ بملَى عونْ أبَیِ النَّضْرِ مع کالنْ منَبٍ عنِ قَعۀَ بلَمسنُ مب اللَّهدبثنَاَ عدئٍ حانه أُم عمس أَنَّه رَهْبٍ أَخبأبَِی طاَل ْئٍ بِنتانه لىَ أُمورَّةَ ما مَأَنَّ أب

بخاري، محمد .رُه فقَاَلَ منْ هذه فقَلُتْ أَناَ أُم هانئٍلُ ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم عام الفْتَْحِ فوَجدتُه یغتَْسلُ وفاَطمۀُ تَستُبنِتْ أَبیِ طاَلبٍ تقَوُ
.110، ص7و ج67، ص4ج؛ 94همان ص. ك.نیز ر74،ص1؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بن اسماعیل

3.لَّى اللَّهص ا ثقَُلَ النَّبِینْ أَنَسٍ قاَلَ لَمع نْ ثاَبِتع ادمثَناَ حدرْبٍ حنُ حانُ بمَلیثنََا سدح اهَأب ا کَرْبلاَم وا السهلَیۀُ عمفاَط َفَقاَلت تَغَشَّاهلَ یعج لَّمسو هَلیع
منْ جنَّۀُ الفْردْوسِ مأْواه یا أبَتاَه إِلىَ جبِرِیلَ ننَْعاه فلََما دفنَ قاَلتَ لهَا لیَس علىَ أَبیِک کَرْب بعد الْیومِ فلََما مات قاَلتَ یا أبَتاَه أجَاب ربا دعاه یا أبَتاَه فَقاَلَ 

صحیح ؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.یا أَنَس أَطاَبت أَنْفُسکمُ أَنْ تَحثوُا علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم التُّراَبفاَطمۀُ علیَها السلاَم 
.144،ص5؛ جالبخاري

.239و 71،ص4؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.4

214: شعرا.5

6 .بی عنا بئاً یشَی نَ اللَّهم ُنْکمی عْلاَ أُغن ُکما اشْتَرُوا أَنفُْسهوۀً نَحمَکل شٍ أَوشَرَ قُرَیعا مبِ لَا یطَّلالْمدبنَ عب اسبا عئاً یَشی نَ اللَّهم ُنْکمی عْلَا أُغن ناَفمد
شَی نَ اللَّهم نْکی عْیأُغنینلس دمحم ْۀُ بِنتما فاَطیئًا وشَی نَ اللَّهم نْکی عْلاَ أُغن ولِ اللَّهسۀَ رمۀُ عیفا صیئاً و نَ اللَّهم نْکی عْی لاَ أُغنالنْ مم ْئتا شم

.17، ص6؛ ج161، ص4همان ج.ك.نیز ر190،ص3؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.شَیئاً
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هاي پدر به دخترتوصیهمهم ترین - 4- 6
پیش پیامبر رفت و از آن حضرت علیهاالسلامکند که روزي فاطمهنقل میعلیه السلامحضرت علی

33شب قبل از خواب؟ هر به شما خبر ندهم از آنچه براي شما بهتر استآیا:درخواست خادم نمود، پیامبر فرمود
.1بگویید) االله اکبر(مرتبه تکبیر 34و ) الحمدالله(مرتبه تحمید 33و )سبحان االله(مرتبه خدا را تسبیح

هاي دیگري نیز آمده است، البته معروف است در روایتعلیهاالسلامتسبیحات حضرت زهرااین اذکار که به 
ها روایتایننحوه درخواست خادم است که بنابر برخی ازترتیب اذکار با هم اختلاف دارد و اختلاف اساسی در

وقتی پیش پیامبر رفت او را در خانه نیافت و درخواست خود را به عایشه گفت، پیامبر علیهاالسلامحضرت فاطمه
هاجاز، پیامبر به آنها در بستر بودندعلیهماالسلاموقتی ماجرا را شنید به خانه فاطمه آمد، درحالیکه فاطمه و علی

از خود پیامبر علیهماالسلامدر روایت دیگري حضرت زهرا.2آنها آموختبرخاستن نداد و تسبیحات مذکور را به
، لذا براي شفاعت پیش عایشه رفت و عایشه همراه پیامبر به منزل علیدرخواست خادم نمود که پیامبر قبول نکرد

3...بودند وآمدند، در حالیکه علی و فاطمه در بستر علیه السلام

در دفعه اول صلی االله علیه و آله و سلم آیا پیامبرالبته بخاري در باره این تناقض ها پاسخی نداد ه است که 
به خانه فاطمه آمد یا در منزل خود به تعلیم اذکار مذکور پرداخت؟تنها اسخ داد یا پس از شفاعت عایشه؟به فاطمه پ

روایت هایی ؟ندها نشانه چیستین تناقضو اها چیست؟تناقضایندلیلو مهم تر از همه اینکه بود یا همراه عایشه؟ 
و احترام علیهاالسلامحضرت زهراکه نشان از عدم توجه پیامبر به فاطمه زهرا دارد با روایت هایی که بیانگر فضیلت 

راستی چرا تسبیحات حضرت در چندین ذکر چگونه سازگار است؟شان است ایبهصلی االله علیه و آله و سلمپیامبر
با اینکه در سایر کتب معتبر شیعی و سنی به نام تسبیحات شده ولی در هیچ یک اشاره به نام تسبیح نشده است

؟اشاره شده است
به صلی االله علیه و آله و سلمروزي پیامبرهاي پدر به دختر روایت دیگري نیز آمده است که درباره توصیه

ماجرا را به وي اینبه خانه آمد، فاطمهعلیه السلامآمد و به آنجا داخل نشد، وقتی علیعلیهاالسلاممهخانه فاط

1.دبع تعما سداهجم عمس زِیدنُ أبَِی یب اللَّهدیبثنََا عدانُ حْفیثنََا سدح يدیمثَناَ الْحدا حهَلیۀَ عمبٍ أَنَّ فاَطنِ أَبیِ طاَلب یلنْ عثُ عدحلَى یَنَ أَبیِ لینِ بمالرَّح
منْه تُسبحینَ اللَّه عندْ مناَمک ثلََاثًا وثلََاثینَ وتَحمدینَ اللَّه ثلَاَثاً سلاَم أَتتَ النَّبیِ صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم تَسأَلُه خاَدما فقَاَلَ أَلَا أخُبِْركُ ما هو خیَرٌ لَکال

193،ص6؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل. ه أَربعا وثلَاَثینَوثلَاَثینَ وتُکبَرِینَ اللَّ

2.ۀَ عمأَنَّ فاَط یلنْ علىَ عَنِ أبَِی لینِ ابکمَِ عنِ الْحۀُ عبثَناَ شُعدرْبٍ حنُ حانُ بمَلیثَناَ سدا تلَقْىَ حم َلاَم شَکتا السهِمَلی النَّبِی َى فَأَتتنَ الرَّحا مهدی یف
فَجلَس بیننَاَ ه قاَلَ فَجاءناَ وقدَ أخَذَْناَ مضَاجِعناَ فذََهبت أَقوُم فقَاَلَ مکاَنَکصلَّى اللَّه علیَه وسلَّم تَسأَلُه خاَدما فلََم تَجدِه فذَکََرَت ذَلک لعائشَۀَ فلََما جاء أخَبْرَتْ

ویتُما إِلَى فرَاشکُما أَو أخَذَْتُما مضاَجِعکُما فَکبَرَا ثَلاَثًا وثلََاثینَ حتَّى وجدت برْد قدَمیه علَى صدريِ فقَاَلَ أَلَا أدَلُّکُما علىَ ما هو خیَرٌ لَکُما منْ خاَدمٍ إِذاَ أَ
. ك.و ر148،ص7؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.اثاً وثلَاَثینَ واحمدا ثلََاثاً وثلَاَثینَ فَهذاَ خیَرٌ لَکُما منْ خاَدمٍوسبحا ثَلَ

.192، ص6و ج208، ص 4، جهمان
منَ الرَّحى مما نی الْحکمَ قاَلَ سمعت ابنَ أبَِی لیَلىَ حدثنََا علی أَنَّ فاَطمۀَ علَیها السلاَم اشتَْکتَ ما تلَقَْىحدثَناَ بدلُ بنُ الْمحبرِ أخَبْرَنَا شُعبۀُ قاَلَ أخَبْرَ.3

لُه خاَدما فَلمَ توُافقْه فذَکََرَت لعائشَۀَ فَجاء النَّبیِ صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم فذَکََرَت ذَلکتَطْحنُ فبَلَغهَا أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم أُتی بِسبیٍ فَأَتتَْه تسَأَ
قدَمیه علىَ صدريِ فَقاَلَ أَلاَ أدَلُّکُما علىَ خیَرٍ مما سأَلتُْماه إذِاَ أخَذَْتُما د عائشَۀُ لَه فَأَتاَناَ وقدَ دخلَْناَ مضَاجِعناَ فَذَهبناَ لنقَوُم فقَاَلَ علىَ مکاَنکُما حتَّى وجدت برْ
-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.مما سأَلتُْماهإِنَّ ذَلک خیَرٌ لَکُمامضاَجِعکُما فَکبَراَ اللَّه أَربعا وثلَاَثینَ واحمدا ثَلاَثًا وثلََاثینَ وسبحا ثَلاَثًا وثَلاَثینَ فَ

.48،ص4؛ جصحیح البخاري؛ )ق256
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من بر : فرمودصلی االله علیه و آله و سلمپیامبرر آمد و علت ماجرا را سوال نمودنزد پیامبعلیه السلامگفت، علی
مساله را به فاطمه گفت، و فاطمه اینعلیه السلامدنیا؟ علی، من را چه به اي آراسته دیدمدرب خانه فاطمه پرده

به خانه فلانی بفرست که به آن نیاز پیشنهاد داد که علیه السلامعلی!خواهی امر کنباره آن میدرهرچه : گفت
.1دارد

سرور زنان عالمعلیهاالسلامفاطمه- 5- 6
در بیماري که به رحلت حضرت منجر شد، صلی االله علیه و آله و سلمعایشه روایت کرده است که پیامبر

سخن ناراحت شد و گریست، اینازعلیهاالسلامي سخن گفت، فاطمهسرّرا فراخواند و با وي علیهاالسلامفاطمه
بار فاطمهاینکهرا فراخواند و با او نجوا کرد علیهاالسلامفاطمهبراي بار دومصلی االله علیه و آله و سلمپیامبر

اش پرسیدم که در جواب چنین از علت گریه و خندهعلیهاالسلامفاطمهزا: گویدعایشه می. خندیدعلیهاالسلام
بیماري به دیدار خدا خواهد رفت و ایندر مرتبه اول به من خبر داد که درصلی االله علیه و آله و سلمپیامبر: فرمود

.2لذا خندیدمشوم ولی بار دوم به من فرمود که من اولین فردي هستم که به او ملحق میمن گریستم
شده که پیامبرمساله عنواناینکر شده است ولی علت گریه حضرتذها همین ماجرا در برخی از روایت

صلی االله به پیامبراولین فردي است کهعلیهاالسلامرحلت خواهد کرد و حضرت فاطمهصلی االله علیه و آله و سلم
به دخترش صلی االله علیه و آله و سلمبود که پیامبراینشود و علت خنده حضرت نیزملحق میعلیه و آله و سلم

أَما تَرضَْینَ أَنْ تَکُونی سیدةَ نساء أهَلِ الْجنَّۀِ(راضی نیستی که سرور زنان بهشتی یا سرور زنان باایمان باشیآیا:فرمود
3؟)أَو نساء الْمؤمْنینَ

آیا فاطمه:ولی باید سوال کرد کهبیان نیست اینحدیث باایناینجا مجال بررسیباز اشاره کنیم که 
یا ! شودکه فضیلت محسوب نمیاینر بودن مرگ پدر بود؟روآیا دلیل سترسید که گریست؟از مرگ میعلیهاالسلام

صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم بیت فاَطمۀَ اللَّهم عنهْمما قاَلَ أَتىَ النَّبیِ حدثنَاَ محمد بنُ جعفَرٍ أبَو جعفَرٍ حدثَناَ ابنُ فضُیَلٍ عنْ أَبیِه عنْ نَافعٍ عنِ ابنِ عمرَ رضی.1
ا فَأَتاَها علی فذَکََرَ لَ إِنِّی رأَیت علىَ بابِها ستْراً موشیا فَقاَلَ ما لی وللدنیْفَلمَ یدخُلْ علیَها وجاء علی فَذکََرَت لَه ذَلک فذَکََرَه للنَّبیِ صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم قاَ
3؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.ذَلک لهَا فَقاَلتَ لیأْمرْنی فیه بِما شاَء قاَلَ تُرسْلُ بِه إِلَى فلُاَنٍ أَهلِ بیت بِهِم حاجۀٌ

.140،ص
ه علیَه وسلَّم فاَطمۀَ ابنتََه فی إبِراَهیم بنُ سعد عنْ أَبیِه عنْ عرْوةَ عنْ عائشَۀَ رضی اللَّهم عنهْا قاَلتَ دعا النَّبیِ صلَّى اللَّحدثَناَ یحیى بنُ قَزَعۀَ حدثنَاَ.2

ارا فَساهعد ُثم َکتَفب ءَا بِشیهارا فَسیهف ي قبُِضالَّذ اهْشَکورَنْفَأخَب لَّمسو هَلیع لَّى اللَّهص ِی النَّبینارس َفَقاَلت کنْ ذَلا عُأَلتْهفَس َقاَلت َکتا فضََحه ی أَنَّه
 هتیلِ بلُ أَهی أَنِّی أَورَنْی فَأخَبنارس ثُم تَکیَفب یهف فِّیي تُوالَّذ هعجی وف ضْقبیْکتفضََح هعْصحیح ؛ )ق256- 194(بخاري، محمد بن اسماعیل.أَتب

.138، ص5و ج183همان، ص. ك.؛ نیز ر210،ص4؛ جالبخاري
ا قاَلتَ أَقبْلتَ فَاطمۀُ تَمشی کأََنَّ مشیْتهَا مشیْ النَّبِی اللَّهم عنهْحدثَناَ أبَو نُعیمٍ حدثنَاَ زکَرِیاء عنْ فرَاسٍ عنْ عامرٍ الشَّعبیِ عنْ مسرُوقٍ عنْ عائشَۀَ رضی .3

یها حدیثاً فبَکتَ فقَلُتْ لهَا لم تبَکینَ ثمُ عنْ یمینه أَو عنْ شماله ثمُ أسَرَّ إِلَصلَّى اللَّه علیَه وسلَّم فقَاَلَ النَّبیِ صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم مرحْبا باِبنتَی ثمُ أجَلَسها
علیَه وسلَّم حتَّى لَ فَقاَلَت ما کنُْت لأفُْشی سرَّ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّهأسَرَّ إِلَیها حدیثاً فضََحکتَ فقَُلتْ ما رأَیت کاَلیْومِ فَرحَا أَقْرَب منْ حزْنٍ فَسأَلتُْها عما قاَ

ُارضِنعرِیلَ کاَنَ یِإِنَّ جب َرَّ إِلیَأس َا فقَاَلتُأَلْتهفَس لَّمسو هَلیع لَّى اللَّهص ِالنَّبی ِضَرَقبُضإِلَّا ح اهلاَ أُرنِ وَرَّتیم امی الْعَضنارع إِنَّهرَّةً ونَۀٍ می ی القُْرْآنَ کُلَّ سلَأج
لِ الْجأَه اءسةَ ندیی سنَ أَنْ تَکوُنَا تَرضْیفقَاَلَ أَم تکَیَاقاً بیِ فبی لَحتیلِ بلُ أَهأَو إِنَّکوکذَلل ْکتینَ فضََحنؤْمالْم اءسن بخاري، محمد بن .نَّۀِ أَو

.141، ص 7جو همان، 183،ص4؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(اسماعیل
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اي براي خنده و آیا نباید علت قانع کنندهگردد؟میباشد که به پیامبر ملحق دلیل است که اولین فردي میاینبه
که مطالبی در اینجا وجود داشته که بخاري به آنها عمدا یا سهوا رسد به نظر چنین می!گریه وجود داشته باشد؟

!!!اشاره نکرده است

!علیهاالسلامو فاطمهعلیه السلامدعواي علی-6- 6
اینحضرت زمانی که باو آنبود» ابوتراب«علیه السلامعلیرگوید بهترین کنیه در نظمیسهل بن سعد 

؛ روزي او را ابوتراب نام نهاده بود» صلی االله علیه و آله و سلم پیامبر«گردید، زیرا میشحال وشد خمیکنیه خوانده 
صلی االله علیه و و به مسجد رفت و به دیوار مسجد تکیه داد، پیامبرد وي خارج شدزبر فاطمه خشمگین شد و از ن

صلی االله علیه و آله و ، پیامبردیوار مسجد تکیه داده استبهشان گفتند علی ایگشت که بهدنبال او میآله و سلم
بنشین یا : گفتکرد و میبود و خاك را از پشت او پاك مینزد او آمد در حالی که پشت حضرت خاکی شدهسلم

.1»ابوتراب«
ه خوب داشته باشد نه به خاطر دعواي با راي از یک مساله خاطباید به دلیل قانع کنندهحال باید پرسید فرد 

فضاي صدور ردر ذکهلذا باید گفت ک،2فَاطمۀُ بضعْۀٌ منِّی فَمنْ أَغضَْبها أَغضَْبنی: دختر پیغمبري که فرموده است
وارد شد علیه السلامگونه آمده است که فاطمه بر علیاینروایت دیگردرروایت تغییري داده شده است چرا که 

. که خبري از دعوا نیست3...سپس به مسجد رفت و
البته در این روایت برخلاف روش همیشگی بخاري عمل (روایت مشابهی نیز در صحیح بخاري ذکر شده است 

امام سجاد)استفاده شده است» علیهماالسلام«مقابل اسم راوي روایت یعنی حسین بن علی از عبارت شده و در
شبی :گویدچنین میعلیه السلامروایت نقل کرده است که علیعلیه السلامسین از امام علیاز امام حعلیه السلام

اي:خوانید؟ من در پاسخ گفتمنماز نمیآیا:فرموددرب خانه من و فاطمه را زد و صلی االله علیه و آله و سلمپیامبر
)!!!شویممیواگر نخواهد بیدار ن(کنداختیار ما در دست خداست، اگر بخواهد ما را از خواب بیدار می! رسول خدا
سخن را گفتم پیامبر منصرف شد و دیگر به سوي ما برنگشت سپس شنیدم که برگشته و دست بر اینزمانی که
.1»4وکَانَ الْإنِسانُ أَکْثَرَ شَیء جدلاً«کنده را تلاوت مییآاینزند ومیران خود 

نَت أَحب أسَماء علی رضی اللَّهم عنهْم إِلیَه لَأبَو تُراَبٍ وإِنْ کاَنَ حدثنََا خاَلد بنُ مخْلدَ حدثنََا سلیَمانُ قاَلَ حدثَنی أبَو حازِمٍ عنْ سهلِ بنِ سعد قاَلَ إِنْ کاَ.1
ضْطَجع إِلىَ الْجِدارِ إِلَى الْمسجدِ فَجاءه النَّبِی صلَّى اللَّه بِها وما سماه أبَو تُراَبٍ إِلَّا النَّبِی صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم غاَضَب یوما فاَطمۀَ فَخَرَج فاَلیَفْرَح أَنْ یدعى 

صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم یمسح التُّراَب عنْ طجَِع فی الْجدِارِ فَجاءه النَّبیِ صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم وامتلََأَ ظهَرُه تُراَبا فَجعلَ النَّبیِعلیَه وسلَّم یتبْعه فقَاَلَ هو ذاَ مضْ
.114، ص1جو140همان، ص.ك.نیز ر119،ص7؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.ظهَرِه ویقوُلُ اجلس یا أبَا تُراَبٍ

.219و210،ص4؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.2

3.اءلاً ججأَنَّ ر نْ أبَیِهازِمٍ عنُ أبَیِ حزِیزِ بالْعدبثنَاَ عدۀَ حلَمسنُ مب اللَّهدبثنَاَ عدرِ قاَلَ حْنبالْم ْندا عیلو ععدینَۀِ یدیرِ الْمَأمذاَ فلُاَنٌ لفقَاَلَ ه دعنِ سلِ بهإِلىَ س
ا کاَنَ لَه اسم أحَب إِلیَه منْه فَاستَطْعمت الْحدیثَ سهلاً یه وسلَّم ومفَیقوُلُ ماذاَ قاَلَ یقوُلُ لَه أبَو تُراَبٍ فَضَحک قاَلَ واللَّه ما سماه إِلَّا النَّبیِ صلَّى اللَّه علَ

نَ ابنُ عمک قاَلتَ فی الْمسجدِ لَ النَّبِی صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم أَیوقلُتْ یا أبَا عباسٍ کیَف ذَلک قاَلَ دخَلَ علی علىَ فاَطمۀَ ثُم خَرَج فاَضْطَجع فی الْمسجدِ فَقاَ
التُّراَب حسملَ یعفَج رِهَإِلىَ ظه التُّراَب َخلَصو رِهَنْ ظهقَطَ عس َقد هاءِرد دجَفو هَإِلی نِفَخَرَجَرَّتیا تُراَبٍ مَا أبی سلقوُلُ اجَفی رِهَنْ ظهبخاري، محمد بن .ع

.207،ص4؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(اسماعیل
54:کهف.4
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؛ و بـه  کننـد مایش پیامبر عمل نمیرو به فعلی و فاطمه به نماز بی اعتنا معرفی شده اند، بر طبق این روایت
کـه نهایـت محبـت    د شورا با سخنانی مقایسه علیه السلاماي کاش این سخنان علی()!مذهب جبر روي آورده اند

زمانی گفته شـده  به گفته برخی از شارحان و نقل پاره اي مورخان،بین علی و فاطمه را می رساند، نمونه اي از آن 
را به خاك سپرد و آثار قبر همسرش را محو کرد، آنگـاه کـه دسـت    علیهاالسلامحضرت فاطمهعلیه السلامعلیکه

تا خاك قبر از دست بیفشاند، اشک بر گونه هایش جاري شد؛ در این حال روي خویش را به سمت خود را تکان داد
برگردانـد و همچـون کسـی کـه بـا آن حضـرت راز گویـد، از        صلی االله علیه و آلـه و سـلم  قبر مطهر حضرت رسول

: 2ستمکاري امت شکوه کرده چنین فرمودند
اي . که در کنارت آرمیده و زودتر از دیگران به تو رسیدهدرود بر تو اي فرستاده خدا از من و دخترت «

اما براي من که . ام نماندهات عنان شکیبایی از کفم گسلانده، و توان خویشتنداريمرگ دخترِ گرامی! فرستاده خدا
امانت بازگردید، و گروگان به .... ام جاي تعزیت استسختی جدایی تو را دیده و سنگینی مصیبتت را کشیده

اي را که تو تا آنکه خدا خانه. داريهایم شب زندهخواري، و شبام اندوه است و تیمارکار همیشگی. احبش رسیدص
زودا دخترت تو را خبر دهد که چسان امتت . بري برایم گزیندَ و این غم که در دل دارم فرو نشینددر آن به سر می

ان که شاید و خبر گیر از آنچه باید، که دیري نگذشته و یاد تو از او بپرس چن. فراهم گردیدند، و بر او ستم ورزیدند
اگر بازگردم نه از خسته درود بر شما، درود آنکه بدرود گوید نه که رنجیده است و راه دوري جویدفراموش نگشته

و پاداشی که بر –بدانچه خدا شکیبایان را وعده داده - بلکه امیدوارم-جانی است، و اگر بمانم نه از بدگمانی است
»3-آنان نهاده

صلی االله علیه و آله و سلم بعد از رحلت پیامبرعلیهاالسلامحضرت زهرا- 7- 6
نزد ابوبکر آمدند و میراثشان را از صلی االله علیه و آله و سلمو عباس بعد از وفات پیامبرعلیهاالسلام همفاط

؛ ابوبکر در جواب کردندمیخواستند و آنها در آن موقع زمینشان را در فدك و سهمشان را از خیبر مطالبه میپیامبر 
و آنچه از ما گذاریممیما چیزي به ارث ن: شنیدم که گفتصلی االله علیه و آله و سلممن از رسول خدا: به آنها گفت

توانند از آن باشد و خاندان محمد فقط به اندازه سهم خود میو متعلق به عموم مسلمین میبماند صدقه است
صلی االله علیه و آله و سلمیامبردهم که حضرت پکاري را انجام نمیبه خدا سوگند: مند گردند، و ادامه دادبهره

1.مالْحدبی عی أَخَثندیلُ حاعمِثنَاَ إسدح و ح ِرينِ الزُّهع بیرَناَ شُعْانِ أخَبمْو الیَثَناَ أبدنِحیقٍ عتنِ أبَیِ عب دمحنْ مانَ عمَلینْ سع ید یلنْ عابٍ عهنِ شاب
رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم طَرَقَه وفاَطمۀَ بنِْت رسولِ اللَّه صلَّى ابنِ حسینٍ أَنَّ حسینَ بنَ علی علیَهِما السلاَم أخَبْرَه أَنَّ علی بنَ أَبیِ طاَلبٍ أخَْبرَه أَنَّ

سنَا بِید اللَّه فَإذَِا شاَء أَنْ یبعثَناَ بعثنَاَ فاَنصْرَف رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه اللَّه علیَه وسلَّم لَیلَۀً فقَاَلَ لَهم أَلَا تُصلُّونَ قاَلَ علی فقَلُْت یا رسولَ اللَّه إِنَّما أَنفُْ
- 194(بخاري، محمد بن اسماعیل.)نْسانُ أکَثَْرَ شیَء جدلًاوکاَنَ الْإِ( قلُتْ ذَلک ولمَ یرجِْع إِلیَ شیَئاً ثمُ سمعتُه وهو مدبِرٌ یضْرِب فَخذَه ویقوُلُ وسلَّم حینَ 

.213، ص4و ج43، ص2و ج155همان، ص. ك.و ر190،ص8؛ جصحیح البخاري؛ )ق256
؛ 139، ص3، جمناقب؛ )ق588-488(؛ ابن شهر آشوب، محمد بن علی152، صروضۀ الواعظین، )ق508م(فتال نیشابوري، محمد بن احمد. 2

مفید، محمد بن ؛ 373، ص9، جالغدیر؛ )ش1349-1281(؛ امینی، عبدالحسین256، ص10، جالبلاغهشرح نهج، )ق655-586(ابن ابی الحدید
بشارة ؛ )ق525م(طبري، محمد بن ابی قاسم ؛ 109، صالامالی؛ )ق460-385(؛ طوسی، محمد بن حسن281، صالامالی، )ق413-336(محمد

کشف ؛ )ق692م(اربلی، علی بن عیسی؛ 70، ص3، جشرح الاخبار، )ق363م(ابن حیون، نعمان بن محمد؛ 397، صالمصطفی لشیعۀ المرتضی
.138، صدلائل الامامۀ، )ق310- ؟224(طبري، محمد بن جریر؛459، ص1، جیالکاف؛ )ق329م (؛ کلینی، محمد بن یعقوب127، ص2، جالغمۀ

.204و203، ترجمه شهیدي، ص202، خطبه البلاغهنهج. 3
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حالتی خشمگین ابوبکر را ترك کرد باسخن را شنیداینعلیهاالسلامکه فاطمهمیهنگا.خود انجام نداده است
و تا آخر ع1ر با او سخن نگفتم.

کنیم که جاي میو البته باز هم اشاره 2این روایت با تعابیر مختلف در کتاب صحیح بخاري تکرار شده است
کند آنجا که حضرت زهرامیکاش بخاري ادامه حدیث را نیز نقل اياحادیث نیست، ولیایننقد و بررسی

گاه از کتاب خدا رویگردان نشده و با رسول خدا هیچ! سبحان االله«:استدلال ابوبکر فرموداینبا شنیدنعلیهاالسلام
آیا براستی شما .ت آن بودآیارو آثار قرآن و تابع سور ویاحکام و قوانین قرآن مخالفت نخواهد کرد؛ بلکه پیوسته پ

بهتان و توطئه پس از مرگ او نظیر همان اینواید که زور بگویید و به پدرم تهمت و بهتان بزنید؟ اي نمودهوطئهت
و با بیانی این کتاب خداست که عادلترین داوران است! کردیدهایی است که در زمان حیات براي او طرح مینقشه

خداي 4ورثَِ سلیَمانُ داوودو3نی ویرثُِ منْ آلِ یعقُوبیرثُِ:فرمایدرسا میان حق و باطل جدا کرده و چنین می
ت کیفیت تقسیم ارث را بیان داشته و امر فرایض و میراث را تشریع نموده و حق پسران را در مورد آیااینعزوجل با

باطل و دیگران به جاي اي براي پیروان گونه تردید و گمان باطل و شبههارث آشکار کرده، به طوري که جاي هیچ
کاري را براي شما آلود شماست که هاي سرکش و هوسگویید، نیست بلکه نفسمینطور که شما ایحقیقت.نگذارده

6و5».گاهی استکنید نیکو تکیهمیجلوه داد و صبري نیکو باید و خدا را بر آنچه توصیف 

نتیجه - 7
؛ در آیه تطهیر او شدهاسلام که قرآن منزلتی رفیع برایش قائلیگانه دختر پیامبر علیهاالسلامحضرت فاطمه

معناشده و به خاطر صبرش شایسته » االلهلوجه«را از هر پلیدي پاك دانسته و اخلاصش در سوره انسان در واژه 
س او را که خود او را پرورده بود بهتر از هرکو پیامبر... است ووي اجر رسالت گردیدهو محبتهاي بهشتینعمت

.فاطمۀ سیدة نساء اهل الجنۀ: شناخت که فرمودمی

فاَطمۀَ والْعباس علیَهِما السلاَم أَتَیا أبَا بکْرٍ یلتَْمسانِ میراَثهَما منْ أَنَّ حدثنََا عبداللَّه بنُ محمد حدثنََا هشاَم أخَبْرَنَا معمرٌ عنِ الزُّهريِ عنْ عرْوةَ عنْ عائشَۀَ.1
بکْرٍ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم خیَبرَ فقَاَلَ لهَما أَبو رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم وهما حینَئذ یطلْبُانِ أَرضیَهِما منْ فدَك وسهمهما منْ 
وسلَّم یصنَعه فیه إِلَّا ا أدَع أَمراً رأَیت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علیَهیقوُلُ لاَ نوُرثُ ما تَرکَنَْا صدقَۀٌ إِنَّما یأکُْلُ آلُ محمد منْ هذاَ الْمالِ قاَلَ أبَو بکْرٍ واللَّه لَ

َاتتتَّى مح هتُکلَِّم َۀُ فَلممفاَط رَتْهجَقاَلَ فه تُهنَع3،ص8؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.ص.

.82و25، ص5؛ ج209و42،ص4؛ جصحیح البخاري؛ )ق256-194(بخاري، محمد بن اسماعیل.2

6:مریم.3

16: نمل.4

، 302ص29، جبحار الانوار؛ )ق1111-1036(مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ 144، ص1، جالاحتجاج؛)6قرن(طبرسی، احمد بن علی.5
202و 201تالیف سید هاشم رسولی محلاتی، صزندگانی حضرت فاطمه سلام االله علیها ودختران آن حضرتترجمه برگرفته از کتاب 

؛ السنن الکبري؛ )ق458- 384(بیهقی، احمد بن حسین؛ 315، ص2جالطبقات الکبري؛ )ق230-168(ابن سعد، محمد بن سعد . ك.ر.6
شرح نهج ؛ )ق655-586(ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبۀ االله؛ 6، ص12جفتح الباري؛ )ق852م(ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی؛ 300ص6ج

تالیف جوهري، السقیفۀ و الفدكهاي؛ و کتاب625،ص5ج؛کنز العمال؛ )ق975- 888(متقی، علی بن حسام الدین؛ 244،ص 16؛ جالبلاغه
...تالیف سید محمد باقر صدر وفدك فی التاریخ
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اي است که در منابع تفسیري، حدیثی، رجالی و تاریخی به اندازهعلیهاالسلامهاي بارزحضرت زهراویژگی
معروف » الجامع الصحیح«شود، یکی از این کتب، اهل سنت صدها روایت در فضایل و کمالات معنوي وي یافت می

و در . است) هـ256- 194(اسماعیل معروف به بخاري بخاري یکی از صحاح سته اهل سنت تالیف محمدبنصحیحبه 
ترین کتابهاست و لذا تمام روایات این کتاب بعد از قرآن کریم صحیح: اندنزد آنان اعتبار زیادي دارد تا آنجا که گفته

.شمارندآن را صحیح می
بخاري در برخی از موارد است که صورتیگانه دختر پیامبر اسلام به این در باره خلاصه نظر صحیح بخاري

را نقل کرده است، ولی در ... همچون سرور زنان و پاره تن پیامبر بودن وعلیهاالسلامزهرابرخی از فضایل حضرت
الحسین از بنعلیدر یک مورد که روایت را از مثلا . گشته استتحریف حضرتمواردي نیز حقیقت شخصیت 

معتقد به جبر، در جاي شود ومیاعتنا به نماز معرفیبیعلیهاالسلامکند فاطمهنقل میعلیهم السلامعلیبنحسین
دارد که تسبیحات حضرت را در چندین مورد پوشی تا آنجا ادامهشود، پردهمیدرگیرعلیه السلامدیگر با علی

تمامایت ماجراي فدك ذکر شده است ولی ودر چندین روکندبه نام تسبیح نمیشمارد ولی در هیچ یک اشاره می
ولی بخاري درباره این مخالفت سخنی نگفته ؛ت قرآن مخالفت داردآیابانقل شدهو به شکلی که ذکر نشدهماجرا 
.است

منابع و ماخذ
قرآن کریم-
ترجمه سید جهفر شهیدينهج البلاغه-
؛ دار ]جابی[ج؛ 20محمدابوالفضل ابراهیم؛ : ؛ تحقیقشرح نهج البلاغه؛ )ق655-586(ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبۀ االله-

.م1959/ق1378:احیاء الکتب العربیۀ، عیسی البابی الحلبی و شرکائه؛ چاپ اول
: ج؛ قم4مجتبی عراقی؛ : ؛ تحقیقالدینیۀعوالی اللئالی العزیزیۀ فی الاحادیث ؛ )ق901م(علیبنابن ابی جمهور، محمد -

.م1983/ق1403:مطبعۀ سید الشهداء؛ الطبعۀ الاولی
موسسۀ البعثۀ؛ چاپ : قسم الدراسات الاسلامیۀ، موسسۀ البعثۀ؛ قم: ؛ تحقیقالامالی؛)ق381-311(ابن بابویه، محمدبن علی-

.ق1417: اول
دارالمعرفۀ للطباعۀ و النشر؛ : ج؛ بیروت13؛ صحیح البخاري؛ فتح الباري شرح )ق852م(ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی-

].تابی[چاپ سوم؛ 
سیف : ؛ تحقیقالبیان و التعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف؛ )ق1120-1054(ابن حمزة حسینی، ابراهیم بن محمد-

.م1981/ق1401دار الکتاب العربی؛ : ج؛ بیروت2الدین الکاتب؛ 
].تابی[دارصادر؛ : ج؛ بیروت6؛المسند؛)ق241-164(ابن حنبل، احمد بن محمد-
: ج؛ قم3محمد الحسینی الجلالی؛ : ؛ تحقیقشرح الاخبار فی فضائل الائمۀ الاطهار؛ )ق363م(ابن حیون، نعمان بن محمد-

].تابی[موسسۀ النشر الاسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین؛ 
]تابی[دارصادر؛: ج؛ بیروت8؛ الطبقات الکبري؛ )ق230- 168(ابن سعد، محمد بن سعد -
موسسۀ : علی اکبر غفاري؛ قم: ؛ تحقیقتحف العقول عن آل الرسول صلی االله علیهم؛ )4قرن(علیبنابن شعبۀ، حسن -

.ق1404/ش1363: النشر الاسلامی لجماعۀ المدرسین؛ الطبعۀ الثانیۀ
: ج؛ نجف3من اساتذة النجف الاشرف؛ لجنۀ : ؛ تحقیقمناقب آل ابی طالب؛ )ق588-488(ابن شهر آشوب، محمد بن علی-

.م1956/ق1376مطبعۀ الحیدریۀ؛ 
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.م1985/ق1405: دار الاضواء؛ چاپ دوم: ج؛ بیروت3؛کشف الغمۀ فی معرفۀ الائمۀ؛ )ق692م(اربلی، علی بن عیسی-
.م1997/ق1397:دارالکتاب العربی؛ چاپ چهارم: ؛ بیروتالغدیر؛ )ش1349-1281(امینی، عبدالحسین-
.ق1401دار الفکر؛ : ج؛ بیروت8؛ صحیح البخاري؛ )ق256- 194(بخاري، محمد بن اسماعیل-
].تابی[دارالفکر؛: ؛ بیروتالسنن الکبري؛ )ق458-384(بیهقی، احمد بن حسین-
: دار احیاء التراث العربی؛ چاپ لول: ج؛ بیروت7؛ الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، )5قرن (ثعلبی، احمد بن ابراهیم-

.ق1422
: شرکۀ الکتبی للطباعۀ و النشر؛ چاپ دوم: محمد هادي امینی؛ بیروت: ؛ تحقیقالسقیفۀ و الفدكجوهري، احمد بن عبدالعزیز؛ -

.م1993/ق1413
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی آیات النازلۀ فی اهل البیت ؛ )5قرن(حاکم حسکانی، عبیداالله بن احمد -

مجمع احیاء الثقافۀ الاسلامیۀ التابعۀ لوزارة الثقافۀ و الارشاد : ج؛ تهران2ر محمودي؛ محمد باق: ؛ تحقیقالسلامعلیهم
.م1990/ق1411: الاسلامی؛ چاپ اول

ق1406دارالمعرفۀ؛ : ج؛ بیروت4یوسف مرعشلی؛: ؛ تحقیقالمستدرك؛ )ق405-321(حاکم نیشابوري، محمد بن عبداالله-
مرکز الابحاث العقائدیۀ: ؛ قمبنت جهلرسالۀ فی حدیث خطبۀ علیحسینی میلانی، علی؛ -
.م2000/ق1421؛ ]جابی[کمال البطاط؛ : ؛ تحقیقما نزل من القرآن فی شأن فاطمۀ الزهراءالحلو، محمدعلی؛ -
.ش1381سلسله؛ : ؛ اصفهانفاطمه زهرا در روایات عامهداوري دولت آبادي، صادق؛ -
موسسۀ الرسالۀ؛ : شعیب الارنؤوط، حسین اسد؛ بیروت: ج؛ تحقیق23؛ سیر اعلام النبلاء؛ )ق748م(ذهبی، محمد بن احمد-

.م1993/ق1413:چاپ نهم
.ق1420: دار احیاء التراث العربی؛ چاپ سوم: ج، بیروت11؛ )التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب؛ )6قرن(رازي، فخرالدین -
دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ : ؛ تهرانتزندگانی حضرت فاطمه سلام االله علیها و دختران آن حضررسولی محلاتی، هاشم؛ -

.ش1377: چاپ ششم
ق1407: دارالکتاب العربی؛ چاپ سوم: ج؛ بیروت4؛ الکشاف عن حقائق التنزیل؛ )6قرن(زمخشري، محمود -
.م2000/ق1420: دارالصادقین؛ چاپ اول: ، قماحراق بیت الزهراء فی مصادر اهل السنۀسجاد، محمد حسین؛ -
.ش1377: دارالصادقین؛ چاپ دوم: ؛ قم آتش به خانه وحی؛  ـــــــــــــــــــــــ-
. 79-65، ص 83، دفتر اول، پاییز و زمستان76؛ مقالات و بررسی ها، شاسباب صدور حدیثسلیمانی، داود؛ -
.ش1380: فرهنگ نشر نو؛ چاپ اول: ج؛ تهران5؛ تفسیر سورآبادي؛ )5قرن(سورآبادي، عتیق بن محمد -
ق1404مکتبۀ آیت االله المرعشی النجفی؛ : ج؛ قم6؛ الدرالمنثور فی تفسیر المأثور؛ )10قرن(سیوطی، جلال الدین -
: موسسۀ الکتب الثقافیۀ؛ چاپ اول: ؛ بیروتعنهاتعالیمسند فاطمۀ الزهرا رضی االله؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

.م1993/ق1413
انتشارات و آموزش انقلاب : سید جعفر شهیدي؛ تهران: ؛ ترجمهنهج البلاغه؛ )406-359(شریف الرضی، محمد بن حسین-

.ش1373: اسلامی؛ چاپ پنجم
: ؛ مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیۀ؛ چاپ اول]جابی[عبدالجبار شرارة؛: ؛ تحقیقفدك فی التاریخصدر، محمد باقر ؛ -

.م1994/ق1415
دارالنعمان للطباعۀ و : ج؛ نجف2محمد باقر الخرسان؛ : ؛ تحقیقالاحتجاج علی اهل اللجاج؛ )6قرن(د بن علیطبرسی، احم-

].تابی[النشر، 
.1406: دارالمعرفۀ؛ چاپ اول: ج؛ بیروت10مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ؛)ق548-468(طبرسی، فضل بن حسن-
موسسۀ النشر : جواد قیومی اصفهانی؛ قم: ؛ تحقیقلشیعۀ المرتضیبشارة المصطفی ؛ )ق525م(طبري، محمد بن ابی قاسم -

.ق1420: الاسلامی؛ چاپ اول
موسسۀ البعثۀ، : قسم الدراسات الاسلامیۀ موسسۀ البعثۀ؛ قم: تحقیقدلائل الامامۀ،؛ )ق310-؟224(طبري، محمد بن جریر-

.ق1413:چاپ اول
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دار الثقافۀ؛ چاپ : م الدراسات الاسلامیۀ، موسسۀ البعثۀ؛ قمقس: ؛ التحقیقالامالی؛ )ق460- 385(طوسی، محمد بن حسن-
.ق1414:اول

.ق1422دارالمرشد؛ : ؛ بیروتام ابیها فی صحاح المسلمین و مسانیدهمعلی فاضلی، حسین محمد؛ -
.ق1417/ش1375الهادي؛ : ؛ قماحراق بیت فاطمه فی الکتب المعتبره عند اهل السنۀغیب غلامی، حسن؛ -
.ق1420: مرکز الابحاث العقائدیۀ؛ چاپ اول: ، قمالبخاري و صحیحه؛ ـــــــــــــــــــــ-
منشورات الرضی؛ : محمد مهدي، حسن الخرسان؛ قم: ؛ تحقیقروضۀ الواعظین؛ )ق508م(فتال نیشابوري، محمد بن احمد-

].تابی[
.م1985/ق1415موسسۀ التاریخ العربی؛ :ج؛ بیروت20؛الجامع لاحکام القرآن؛ )671م(قرطبی، محمد بن احمد -
.ق1398مهر؛ : ؛ قمالمستخرجۀ من کتب الصحاحعلیهاالسلاممناقب الزهراکسایی، غلامرضا؛ -
: دار الکتب الاسلامیۀ، آخوندي؛ چاپ سوم]: تهران[ج؛ 8علی اکبر غفاري؛ : ؛ تحقیقالکافی؛ )ق329م (کلینی، محمد بن یعقوب-

ق1388
مؤسسۀ الرسالۀ؛ : ج؛ بیروت16بکري حیانی،صفوة السقا؛ :؛ تحقیقکنز العمال؛ )ق975-888(متقی، علی بن حسام الدین-

.م1989/ق1409
: ج؛ بیروت110؛ بحار الانوار الجامعۀ لدرر الاخبار الائمۀ الاطهار؛ )ق1111- 1036(مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی-

.م1983/ق1403: موسسۀ الوفاء؛ چاپ دوم
و دانشکده ) سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاهها : ؛ تهرانروش فهم حدیثمسعودي، عبد الهادي؛ -

.ش1384:علوم حدیث؛ چاپ اول
: رابطۀ الصداقۀ الاسلامیۀ؛ چاپ اول: لندن-موسسۀ الزائر فی الروضۀ: ؛ قماسرار الفاطمیۀمسعودي، محمد فاضل؛ -

.م1999/ق1420
].بی تا[ج؛ 8دار الفکر؛ : ؛ بیروتصحیح مسلم؛ )ق261-204(مسلم بن حجاج-
.ش1381: کویر؛ چاپ دوم: ؛ تهرانتاریخ عمومی حدیثمعارف، مجید؛ -
.75، ص1377، بهار و تابستان40و 39، مطالعات اسلامی، شجایگاه و مبانی نقد متن در علوم حدیثمعماري، داود؛ -
جماعۀ المدرسین فی الحوزة : حسین استاد ولی، علی اکبر غفاري؛ قم: ؛ تحقیقالامالی؛ )ق413-336(مفید، محمد بن محمد-

].تابی[العلمیۀ؛
.دارالکتب الاسلامیۀ، تاریخ چاپ متفاوت: ج؛ تهران27،تفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر و همکاران، -
محبان الفاطمه سلام االله : ؛ مشهددیگرانفضائل حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیها از دیدگاهمکارم شیرازي، ناصر؛ -

.1366: علیها؛ چاپ اول
.ش1363: امیر کبیر؛ چاپ اول: ج؛ تهران10،کشف الأسرار و عدة الأبرار، )6قرن(میبدي، ابوالفضل-
.ق1419: موسسۀ المعارف الاسلامیۀ؛ چاپ اول: ؛ قماضواء علی الصحیحیننجمی، محمدصادق؛ -
.1376: حد؛ چرپ اول: ؛ قمزهرا سلام االله علیها در کلام اهل سنتفاطمه هاشمی حسینی، مهدي؛ -
.1380: افق فردا؛ چاپ اول: ، قمفاطمه در قرآن از دیدگاه اهل سنتیغمایی، ابوالفضل؛ -


